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Abstract 

The extent of the etiquette and activities of the Iranian bureaucracy, its role and 

influence in the production of artistic and literary works, along with the interaction of 

poets and artists with the court of kings has extended the scope of court terms and 

elements to the literature. HafIz’s divan  is a clear example of this claim. The extent and 

manner of emergence and occurrence of those terms and elements, as well as his 

knowledge and purpose of using these elements and concepts in some of his poems is a 

worthy subject, but without sufficient attention. Therefore, this article focuses on them 

with a descriptive-analytical method approach. The findings show that Hafiz uses the 

terms and elements of the madness of the ministry, composition, resignation, and 

judgment while using its lexical and court term; often with the help of imagination and 

literary industries, he has created novel and magical readings and meanings of these 

concepts and elements. Hafez's familiarity with those terms and elements, mobility and 

flourishing of the local Persian bureaucracy, the preservation and continuation of those 

elements and families in Shiraz due to its protection from the Mongol invasion as well 

as reunion with the courtiers and the court of the sultans, benefit from the court's gifts 

and pension in the context and her attention to the inclusion of these terms and elements 

in her poems, has had a significant impact 
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  چكيده
آفرينـي و اثرگـذاري آن در   هـاي ديوانسـالاري ايرانـي، نقـش    گستردگي آداب و دامنة فعاليـت 

سازي توليد آثار هنري و ادبي، در كنار تعامل شـاعران و هنرمنـدان بـا دربـار سـلاطين و       زمينه
عناصـر ديـواني را بـه حـوزة ادبيـات نيـز       تشكيلات ديواني، دامنة بسـياري از اصـطلاحات و   

است. ديوان حافظ مصداق بارزي از اين مدعاست. ميزان و چگـونگي ظهـور و بـروز      كشانيده
اصطلاحات و عناصر ديواني، نيز شناخت و هدف وي از استعمال اين دسته از عناصر و مفاهيم 

رو  است. از ايننشده در برخي از اشعارش موضوع  شايستة درنگي است كه به آن چندان توجه
تحليلي، اصطلاحات و عناصـر ديـواني در شـعر حـافظ را در      –اين جستار با روشي توصيفي 

دهند كه حافظ در ديوانش  به اصطلاحات و ها نشان ميكانون توجه خود قرار داده است. يافته
طغرا، رقم، هاي وزارت، انشاء، استيفا، قضاوت، بريد و عرض، نظير: آصف،خواجه،عناصر ديوان

االله توجـه نشـان داده و در عـين    برات، خراج، اوقاف، محتسب، قاضي، يرغو، پروانه و حسـبي 
هـا  انگيزي و صنايع ادبي، قرائتخيال ديواني آن؛ غالباً با استعانت ازاستعمال اصطلاح  لغوي و 

وان حـافظ از  است. آشنايي فراو معاني بديع و سحرانگيزي از اين مفاهيم و عناصر، خلق نموده
سالاري محلي فارس در اين دوران، در اصطلاحات و عناصر ديواني، تحرك و شكوفايي ديوان

منـدي وي از عطايـا و مسـتمري    كنار حشر و نشر حافظ با ديوانيان و دربار سلاطين، نيز بهـره 
ر سازي و توجه او به وارد نمودن اين اصطلاحات و عناصر در اشـعارش، تـأثي  ديواني در زمينه

  اي داشته است.  ملاحظه قابل
  ها، حافظ شيرازي.اصطلاحات و عناصر ديواني، شعر، زمينه ها: دواژهيكل

 

  mkeshavarz_59@yahoo.com ،بوشهر، بوشهر، ايران استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه علوم پزشكي *
  14/01/1402، تاريخ پذيرش: 10/09/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،ايران تحقيقات تاريخ اقتصادي  244

 

  مقدمه. 1
اند كه شدههاي مختلفي به نام ديوان تشكيل ميها و بخشها از سازماندر تاريخ ايران، حكومت

هـر كـدام عنـوان و     هاي مختلف ديـواني اند. بخشدر رأس آن پادشاهان و سلاطين قرار داشته
است. درواقع شدهكاركرد خاص خود را داشته و تحت نظر رئيس آن ديوان اداره و مديريت مي

انـد. از مهمتـرين ايـن    رفتـه هاي امروزي به شمار مـي مثابة همان وزارتخانههاي گذشته بهديوان
د و ديـوان عـرض يـا    ها مي توان به ديوان وزارت، ديوان استيفا، ديوان انشاء، ديوان بري ـديوان

  ديوان لشكري اشاره نمود.
هاي فرهنگ و تمدن ايراني، با وجود سالاري به عنوان يكي از شاكلهتشكيلات و نظام ديوان

ها، كاركردها، آداب و عناصر آن در طي تاريخ، تغييرات و تحولات خاص خود گستردگي سازه
اسـت.  رو ادبيـات نيـز كشـانيده شـده    ي آداب، اصطلاحات و عناصر آن به قلمرا داشته و دامنه

ــه ــات و    ب ــا اســتعانت از عناصــر و متعلقــات آن، تركيب طــوري كــه شــاعران و نويســندگان ب
ر بايـد در نظـر داشـت كـه     اند. از سوي ديگ ـخلق نمودهانگيزي هاي بديع و خيال پردازي نقش

متوليان فرهنگي و بر جايگاه سياسي و حكومتي، خود نيز در نقش نظام ديواني، علاوه كارگزاران
ها و مواريث فرهنگي و هنري، اشاعة فرهنگ، نواختن عالمان، هنرمندان هنري در انتقال انباشت

  اند. انكار داشتهو شاعران، نقشي غيرقابل
  

  لهئبيان مس 1.1
ها و اصـطلاحات ديـواني متعـددي را مشـاهده نمـود كـه       توان واژهدر برخي از منابع ادبي مي

تواند برخـي از اصـطلاحات مرسـوم ديـواني آن روزگـار؛ همچنـين       آن مي استخراج و بررسي
ــنت ــد.   س ــه آن را روشــن نماي ــوط ب ــاي مرب ــا و هنجاره ــت آن   ه ــاني اهمي ــأله زم ــن مس اي

هـاي تـاريخي   شود كه اطلاعات تاريخي و اجتماعي ما از امور ديواني برخي دوره مي  مضاعف
هـاي  تاريخي است كه به علـت حكومـت  هاي ي دورهمحدود باشد. قرن هشتم هجري از زمره

مستعجل و شكننده و فقدان حكومتي متمركز، اطلاعات اجتماعي ما؛ خصوصاً از امور ديـواني  
هـاي مربـوط بـه آن را    تواند برخي از خلاءهاي شعري ميآن محدود است. در اين ميان ديوان

هجري است كه برخي  هاي شعري قرن هشتمديوان حافظ شيرازي از جمله ديوان مرتفع نمايد.
هاي زيباشناسانه، از ابعاد حكومتي و تـاريخي  از اصطلاحات و عناصر ديواني آن، فارغ از جنبه

كارگيري ها، مصاديق و نحوة بهتأمل است. در اين ميان عناصر ديواني شعر حافظ،  زمينه نيز قابل
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ه اسـت. در نوشـتة   آن در ديوانش موضوع شايستة درنگي است كه چندان به آن پرداخته نشـد 
هـاي دربـاري و   حاضر آن دسته از اصطلاحات و عناصر ديواني مدنظر اسـت كـه در دسـتگاه   

  است. لذا معاني و تعابير غيرديواني آن خارج از مبحث ماست.ديواني گذشته مرسوم بوده
تحقيق و بررسي اصطلاحات و عناصر ديواني در شعر حافظ و توجه به معاني گوناگوني كه 

نمايد تا آشنايي و شناخت بيشتر و بهتري از دامنة واژگـاني و شـعر   كمك مي خلق نموده از آن
باشيم. از اين رو اين جسـتار بـا   دوران حضرت خواجه، نيز تشكيلات ديواني و اداري آن داشته

ـ تحليلي، اصلاحات و عناصر ديـواني در شـعر حـافظ را مـورد بررسـي قـرار       روشي توصيفي
گويي بـه آن برآمـده ايـن اسـت كـه      مبنا سوالاتي كه اين تحقيق درصد پاسخ بر ايناست.   داده

وي چرايي و اهـداف  وارد نموده و  هايي را در اشعارشحافظ اصطلاحات و عناصر چه ديوان
رسـد، تعامـل و   به نظر مياست؟ از استعمال اين دسته از عناصر و مفاهيم در اشعارش چه بوده

ه ديـواني،   ها و نخبگان ديواني، بهرهدانارتباط حافظ با دربارها، خان گيري وي از وظيفه و عطيـ
همچنين شكوفايي ديوانسالاري محلي شيراز و فارس در ايـن دوران، در آشـنايي وي بـا امـور     

هـاي  وزارت، عـرض، انشـاء،    ديواني و ظهور و بروز نسبتاً بالاي اصطلاحات و عناصر ديـوان 
اشته است. در اين راستا حافظ اصطلاحات و عناصر ديواني استيفا، در اشعارش، تأثير بسزايي د

مثابة ظرفي در خدمت غنابخشي به فرم و محتواي اشعارش قرار داده و در عـين اسـتعمال   را به
ها، تركيبـات خيـالي و فضـاي حسـي و ذهنـي،      پردازيلغوي و واژگاني آن، غالباً با ايجاد نقش

  است.دهانگيزي از آن خلق نمومعاني تازه و شگفت
  

  پيشينة پژوهش 2.1
در  )،1386جـان ليمبـرت، (  : ايـن اسـت كـه    ذكر استقابل حاضر، دربارة پيشينة موضوعآنچه 
، به تشكيلات ديواني »وسطي قرون در ايراني شهر شكوهمندي حافظ؛ روزگار در شيراز«كتاب 

امور ديواني به برخي » از كوچة رندان«)، در كتاب 1383كوب (عصر حافظ و عبدالحسين زرين
)،  نيـز در كتـاب   1375احمد حسيني كازروني و سـيد جعفـر حميـدي (    اند.اين دوره پرداخته

 بردارنـده  در) غنـي  دكتـر  و قزوينـي  علامـه   نسخه اساس بر( حافظ ديوان: سربلندي گلبانگ«
به تشريح لغات ديوان حـافظ، از جملـه لغـات ديـواني آن     » لغات و ...  شرح احوال، و زندگي
چند اصطلاح ديواني «) با عنوان 1385زاد (يك مقاله از سيد حسين هاشمي اند.نشان داده توجه

شـكلي مـوجز و اجمـالي بـه بررسـي      به چاپ رسيده، كه نويسنده در آن بـه  » در اشعار حافظ
 يـزدان، اسـت.  اصلاح ديواني عمل، نقش، نشان، رقـم، بـرات، در ديـوان حـافظ پرداختـه       چند
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اشتغال ، »ي اشتغال حافظ شيرازي در تشكيلات ديوانيتأملي درباره«يلهدر مقا )،1392(  فرخي
را مورد بحث قرار داده و از برخي از اصـطلاحات ديـواني شـعر حـافظ     حافظ در امور ديواني 

در واقع، وجه تمايز اين مقاله با مقاله مـذكور، نشـان دادن  ميـزان و     سخن به ميان آورده است.
حات و عناصر ديواني، نيز شناخت و هدف حـافظ از اسـتعمال   چگونگي ظهور و بروز اصطلا

) در 1397همچنين مـريم سـيدان (  باشد. اين دسته از عناصر و مفاهيم در برخي از اشعارش مي
بـه كـاربرد   » هشـتم  اصطلاح ديواني پروانه در متـون ادبـي و تـاريخي فارسـي تـا قـرن      «مقالة 

تـرين متـون ادبـي و    وابسته بـه آن در تعـدادي از مهـم   اصطلاحي اين واژه و تعابير و تركيبات 
تاريخي فارسي تا قرن هشتم هجري قمري پرداخته و از كاربرد ايـن واژه، در برخـي از ابيـات    

  حضرت خواجه سخن به ميان آورده است. 
و عناصر ديـواني در شـعر حـافظ،     همانگونه كه مشاهده شد اين آثار، به ديگر اصطلاحات

بريد، يارغو، آصف، خواجه، اوقاف، صاحبقران، كمان، زره، خدنگ، ناوك، نشان، قبيل: طغرا،   از
اند و راه را براي پژوهشي جامع و مسـتقل  االله،خراج و منشور چندان توجهي نشان ندادهحسبي

  اند. هموار نموده
  
  ها و عوامل ظهور و بروز عناصر و اصطلاحات ديواني در شعر حافظ زمينه. 2

بير سـلغريان  اهم بر اثر تـد ، آنچون فارس هايي از جنوب كشورمانتنها بخشمغول،  حملهدر 
فارس، بـرادر خـود    به مغولانخطر و تهديد هجوم  ماند. ابوبكر سعد بن زنگي با توجهمصون 

: 1385تهمتن را نزد اوكتاي قاآن فرستاد و قلمرو خود را مورد حمايت وي قـرار داد (جـويني،   
اين امر موجب شد تا  ويراني نجات داد. و مغولان  هجومفارس را از ) و به اين ترتيب 190/ 1

ها و عناصر ديواني سار ثبات و آرامشي كه سلغريان در اين ناحيه فراهم نمودند خانداندر سايه
). بقـا و اسـتمرار   161: 1386و سرشناس شيراز نيز از قتل عام مغولان در امان بمانند (ليمبـرت، 

مظفر كه  اينجو و آل هايي چون آلو عناصر آن موجب شد تا هم حكومتخاندان ديواني شيراز 
اي از مند شوند و هم فارس دورهاز حضور آنان بهره 1اي ديواني و اداري داشتندخود نيز پيشينه

سالاري را هر چند در سطح محلي تجربه نمايد. از سوي ديگر بخش اعظم تحرك و رشد ديوان
و ارتباط حـافظ بـا   هاي آل اينجو و آل مظفر مقارن بود. تعامل زندگي حافظ با دوران حكومت

، 2گيري وي از عطاياي ديـواني ها،همچنين بهرهدربار سلاطين و تشكيلات ديواني اين حكومت
اي مساعد براي آشنايي وي با عناصر و اصطلاحات ديواني و ظهور و بـروز آن در اشـعار   زمينه

  وي فراهم نمود.
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  هاي اداري در شعر حافظ ت ديوان. عناصر و اصطلاحا3
  عناصر و اصطلاحات وزارت 1.3

به معني ثقل، مي آيد و در اصطلاح يكـي  » وزِر«به معني پناهگاه، و يا » وزر«وزارت در لغت از 
). در رأس ديوان وزارت، وزير يا 153: 1966هاي ملوكي است (ابن طقطقي، از مناصب و رتبه

از سلطان، بزرگترين مقام كشوري بود. در تاريخ ايران، وزيـر  خواجة بزرگ قرار داشت كه بعد 
؛ اما قدرت او به امر و مرحمت سـلطان واگـذار   ه استاي داشتغالباً قدرت و اختيارات گسترده

شده بود. وظايف عمومي وزير عبارت بوده از: نظارت كلي بر جريـان امور؛خصوصـاً افـزايش    
يش عايـدات، ايفـاي وظيفـه در    م بـه منظـور افـزا   توليدات كشاورزي و زراعي، رفاه حال مـرد 

مـذهبي، انجـام امـور خيـر و     اعلا، حضور در ديوان مظالم و نظـارت عمـومي بـر نهـاد       ديوان
در شيراز عصر حافظ وزيران آل مظفر و آل اينجـو افـزون بـر    )86: 1386(لمبتون،  المنفعه عام .

چنين  كري، امور صلح و سفارت، همموارد ياد شده وظايف ديگري از جمله: فرماندهي امور لش
اند. از جمله عناصر و اصـطلاحات ديـوان وزارت   ي فرهنگ و ادب را نيز بر عهده داشتهاشاعه

  نمود: اشارهوزير و القاب آن نظير آصف و خواجه توان به در شعر حافظ مي
  

  آصف ، خواجه و صاحبقران)و القاب آن ( وزير 1.1.3
است (جدول شمارة يك). حافظ اين اصـطلاح را  بار بسامد داشتهواژة وزير در شعر حافظ پنج 

  در معناي لغوي و ديواني و مفهوم آشناي آن به كار گرفته است. از جمله در اشعار زير:
 وزير كامل ابونصـر خواجـه فـتح االله      ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت

  )28قطعة شماره : 1394(حافظ، 

 كه خرم است بدو حال انسي و جاني   ين و زماني زم نشان خواجه وزير شاه
  )2قطعة شماره : 1394(حافظ، 

و غالبا آن را خطاب به اصطلاح را در معناي مستعمل گونه كه مشاهده شد حافظ اين  همان
است. واژه آصف يكي از القاب وزيـران نيـز بسـامد بـالاي در شـعر      وزيران زمانه به كار گرفته

  دفعه). از جمله: 24شمارة يك، است (جدول حافظ داشته
 ي خيرات نكشت كه در اين مزرعه جز دانه   جـان جهـان تورانشـاه    آصف عهـد زمـان  
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  ).3قطعة شماره : 1394(حافظ، 

 وگرنه حال بگويم بـه آصـف ثـاني      مگير چشم عنايت ز حال حافظ باز
  ).2قطعة شماره : 1394(حافظ، 

 هــم ملــك ســليمان نيــزآصــف و    محتسب داند كه حافظ عاشق است
  ).363: 1394(حافظ، 

باشد كه حـافظ در خطـاب بـه برخـي از وزيـران      از ديگر القاب وزيران مي» خواجه«واژة 
الدين حسن عيار وزيـر  اش آن را مورد استفاده قرار داده است. از جمله در خطاب به قوام زمانه

  مقتول شاه شجاع مظفري:
 از فراق رخت اي خواجه قوام الدين داد   در كف غصه دوران دل حافظ خون شد

  )112: 1394(حافظ، 

  تورانشاه وزير:يا خطاب به 
 نوروزي و عيدي جهان خواهد آصفي مدح ز   تورانشـاه  خواجـه  دعاي تنها كند مي حافظ نه

  ).454: 1394(حافظ، 

بـوده، بـراي   كه غالباً از القاب شاهان و سـلاطين  » صاحبقران«در جاي ديگر از نيز از لقب 
  است:الدين حسن، وزير شاه شجاع استفاده نمودهتوصيف خواجه قوام

 صاحب صاحبقران خواجه قوام الدين حسن   انجمــن ســرور اهــل عمــايم شــمع جمــع 
  ).22: 1394(حافظ، 

  
  عناصر و اصطلاحات ديوان انشاء 2.3

اين ديوان، تنظـيم و   ةوظيف تريند. عمدهها بو ترين ديوان مهم از» رسائل«و يا ديوان  ديوان انشاء
بـود.   سلاطين و خلفـا بـه حاكمـان و پادشـاهان    هاى فرمان خصوصاً حكومتيهاى  ارسال نامه

عناصر و اصطلاحات ديوان انشاء، از زمرة عناصر و اصطلاحاتي است كه دستاويز حافظ، براي 
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اصر و اصطلاحات در اند. از اين دسته از عنخلق تصاوير و غنابخشي به برخي از اشعارش شده
  توان به موارد ذيل اشاره نمود:شعر حافظ مي

  
  طغرا 1.2.3

گردد. طغرا اي تركي است كه استعمال آن در ميان ديوانيان به دوران سلجوقيان باز ميطغرا واژه
شـد و  ها و منشورها ترسيم و يا نقاشـي مـي  شكل بود كه بر بالاي فرمانخطي منحني و قوسي

هاي پادشاهان بود. اين واژه در شعر حافظ، به كمك تخيـل و قـدرت زبـان و    ببردارندة  لقدر
نوردد و معناهاي ديگري در قالب بيان سحرانگيز وي، معناي اصطلاحي و اصلي خود را در مي

  نمايد:ايهام را تداعي مي
 طغرانويس ابروي مشـكين مثـال تـو      باز نبست صورت تو نقش ز مطبوعتر

  ).408: 1394(حافظ، 

 بـاد  تـو  ديـوان  طغـراكش  چاكر كل عقل   توست شوكت صفت عطارد انشاء كه اي
  ).8قطعة شمارة : 1394(حافظ، 

 ابـرو  آسـمان  طـاق  ز بنمايـد  كه مه باشد كه   ابرويش طغراي با كه غم زين تنم شد هلالي
  ).412: 1394(حافظ، 

 طغرايـي از آن كمانچه ابرو رسد به    اميد است كه منشور عشق بازي من
  ).491: 1394(حافظ، 

شـبيهي اسـت ارتبـاط ظريفـي ميـان      در شعر فوق حافظ با تركيب كمانچة ابرو كه اضافة ت
  است.كمان، با ابرو و طغرا برقرار نموده  قوس

  
  رقم (نشان، اثر، نقش، علامت) 2.2.3

نامـة دهخـدا: ذيـل    و معناهاي آن نشان، علامت، اثر، نقش و قلم  (لغت» رقم«اصطلاح ديواني 
واژة رقــم) كــه البتــه خــاص ديــوان انشــا نيــز نبــوده، از زمــرة عناصــر و اصــطلاحات ديــوان 
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باشد كه به طرز بسيار هنرمندانه و زيبايي در شعر حافظ نشسته است و اسباب حيرت  مي  انشاء
  مخاطب را فراهم نموده است:

 نخواهـد مانـد   رقـم  چو بـر صـحيفه هسـتي      بد استو نيك نقششكايت ز چه جاي شكرو
  ).179: 1394(حافظ، 

ــم   كار بد مصلحت آن است كه مطلق نكنيم ــش   رق ــر دان ــر دفت ــه ب ــزنيم مغلط  ن
  ).378: 1394(حافظ، 

ــافظ  ــام ح ــم ن ــذيرفت  رق ــك پ ــي ني  سود و زيان اين همه نيست رقمپيش رندان    ول
  ).74: 1394(حافظ، 

 قمـت دوران مباد بـي ر  كه كارخانه   اي سلام مرا كرده رقمبه نوك خامه 
  ).93: 1394(حافظ، 

كتبي  فرمان و حكم و دستور و به دو شكلعلاوه بر معناهاي ذكر شده، رقم به معني مطلق 
شـود در  ). همانگونـه كـه ديـده مـي    74: 1350مقـامي،  و شفاهي نيز اطلاق شده اسـت (قـائم  

زاد رفته است. از منظر هاشـمي در معناي حكم و فرمان به كار » رقم«دوم بيت فوق واژة   مصرع
در تركيب لغوي و واژگاني معـاني اصـطلاحي و ادبـي    » رقم«اي از ابيات خواجه، واژة در پاره

خاصي از قبيل: رقم مهر، رقم مغلطه، رقم سود و زيان ايجـاد نمـوده كـه غالبـاً جنبـة لغـوي و       
است. اما در برخي ابيات تركيبي دارد و به عنوان اصطلاحي ديواني كمتر در شعر استعمال شده 

نظـر بـه   در كنار معناي مرسوم رايج آن به كاربرد ديواني آن به طور خاص توجه شده كه دقـت 
تأمــل اســت انگيــز و قابــلمفهــوم و محتــواي آن، در زنجيــرة كلمــات ديگــر، بســيار شــگفت

  ).92: 1385  زاد، (هاشمي
  

  حكم 3.2.3
خـوريم كـه نويسـندگان آن را در معـاني     مـي بسـيار بر » حكـم «در متون فارسي به لفظ و كلمة 

اند. از طرفي ايـن كلمـه بـه معنـي     گوناگون و بيشتر در مفهوم امر و دستور شفاهي به كار برده
چنـين   تر، همهاي پادشاهان و حتي احكام ديواني كم اهميتمضمون و مصرحات و مفاد فرمان

). در شعر حافظ نيـز  68؛ 66: 1350مقامي، ذكر شده است (قائم» بموجب و مقتضي«در معناي 
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بار بسامد داشته (جدول شمارة يك) و حافظ غالبـا آن را در مفهـوم    21نزديك به » حكم«واژه 
  امر و فرمان بكار برده است. از جمله در موارد ذيل:

ــه  ــا نقطـ ــمت مـ ــره قسـ ــليميم در دايـ  چه تو فرمايي چه تو انديشي حكم آن لطف آن   تسـ
  ).493: 1394(حافظ، 

 كه ناز بر فلك و حكم بر ستاره كنم   ام ليك وقت مستي بين گداي ميكده
  ).350: 1394(حافظ، 

 كنـي  باز ظفر به دست و شكاري نمـي    زني چوگان حكم در كف و گويي نمي
  ).482: 1394(حافظ، 

ــاشدلا دايــم گــداي كــوي او   به حكم آن كه دولت جاودان بـه    ب
  ).419: 1394(حافظ، 

  
  حسبه االله 4.2.3

نقش و سجع مهر در جهان اسلام بوده اسـت. ايـن اصـطلاح از ديگـر عناصـر و      » االله حسبي«
انگيـزي  باشد كه حافظ آن را در بيتي از اشعارش به طرز زيبا و شـگفت اصطلاحات ديواني مي

  وارد نموده است:
 نيسـت  حسـبه الله  نشان طغراكاندر اين    حسابداند  ما گويي نمي صاحب ديوان

  ).71: 1394حافظ، (

نظيــر، پــنج اصــطلاح ديــواني در ايــن بيــت حضــرت خواجــه بــا آشــنايي و ذوقــي كــم 
» االلهحسـبي «، و »نشـان «، »طغرا«، »هاي ديواني مربوط به حسابيكي از شغل«، »ديوان  صاحب«

در شعرش وارد نموده و افزون بر اينكه به دو اصطلاح اول جنبه ايهامي داده و معاني چندي از 
ن خلق نموده است، سه اصطلاح ديگر را در ارتباطي تنگاتنگ و نزديك به معناي ديـواني آن،  آ

  با دو اصطلاح اول بكار گرفته است. 
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  منشور 5.2.3
اسـت. ولـي   آمده» كتاباً منشورا«كلمه منشور به معناي سرگشوده و سرگشاده است. در قرآن نيز 

هـايي كـه  مخفـي و    شادة پادشاهان، يعني به فرمانهاي سرگرفته به معناي فرماناين كلمه رفته
هـا، منشـور را   جاست كه بعدها در فرهنگمحرمانه بوده به كار گرفته شده است. شايد از همين

). در 48: 1350مقـامي،  انـد (قـائم  تر، در معناي فرمان پادشاه نيز استعمال نمودهبطور كلي وعام
اي بـا مفـاهيم عاشـقانه گـره     هم به به طرز هنرمندانـه شعر حافظ اين واژه تنها در بيت ذيل؛ آن

  است: خورده
 از آن كمانچه ابرو رسد به طغرايي   اميد هست كه منشور عشقبازي من

  )491: 1394(حافظ، 

  
  عناصر و اصطلاحات ديواني استيفا (خراج) 3.3

امـور مـالي،   استيفا در اصطلاح ديواني، شغل و  پيشة مستوفي است كه وظيفة وي رسيدگي به 
اسـت  تنظيم دفترهاي مربوط به آن و رسـيدگي بـه حسـاب و دخـل و خـرج حكومـت بـوده       

ها، رفتار شايسته ). راستي و حفاظت از اموال و امانت58: 1362؛ خوارزمي، 56: 1337  (انوري،
: 1315رفته است (بغدادي، دهنده در زمرة ديگر وظايف مستوفيان، به شمار ميبا طبقات ماليات

). از جمله اصطلاحات و عناصر ديوان استيفا كه حـافظ در  91، 93: 1381نورالدين منشي،  ؛43
  توان به موارد ذيل اشاره نمود:ديوانش به آن توجه نموده مي

  
  برات 1.3.3

دار يـا حكـّام ولايـات    اي است كه از طرف ديـوان وزارت يـا بارگـاه، بـه خزانـه     برات نوشته«
). 76: 1355(انـوري،  » دآن وجهـي يـا جنسـي بـه آورنـده بدهن ـ     شد تا در مقابـل   مي  فرستاده

عبارتي ديگر، برات از دسته اسناد مالي و  اساس معاملات پولي بوده كه به شكل حواله براي   به
شـده اسـت   دريافت مبلغي از درآمـد دولـت بـه نفـع شـخص يـا منبـع خاصـي  صـادر مـي          

يمن  افظ به عنوان ابزار و عنصري خوش). اين عنصر ديواني در شعر ح115: 1350  مقامي، (قائم
  است:هاي سحرانگيز وي قرار گرفتهآفرينيدر خدمت خلق تصاوير و نقش

 آن شب قـدر كـه ايـن تـازه بـراتم دادنـد         چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي
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  ).183: 1394(حافظ، 

 زمـان بـودي  گرش نشـان امـان از بـد       برات خوشدلي ما چه كم شدي يا رب
  ).441: 1394(حافظ، 

  
  خراج 2.3.3

حـافظ واقـع گرديـده، اصـطلاح     از ديگر عناصر و اصطلاحات ديوان استيفا كـه مـورد توجـه    
ها و شكلي از ماليات بر اراضي بود كه اهل ذمه ترين مالياتاست. خراج يكي از قديمي  »خراج«

پرداختنـد  حكومـت مـي  بـود، بـه   هاي خود در ميان شهرهايي كه به جنگ فتح شدهبراي زمين
).  اين واژه از طريق زبان پهلوي در زمان عمـربن خطـاب خليفـه دوم بـه     181تا: (ماوردي، بي

  هاي ذيل مصداق به كارگيري اين واژه در شعر حافظ است:ادبيات عرب راه يافت. نمونه
 به چين زلف تو ماچين و هند داده خراج   دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش

  ).97: 1394ظ، (حاف

 گفتا در اين معامله كمتر زيان كنند   كند لبت گفتم خراج مصر طلب مي
  ).198: 1394(حافظ، 

شود حافظ در جايگاه رفيع و والاي معشوق از واژه استفاده نموده و با مي همانگونه كه ديده
متـرادف اصـطلاح   اسـت.در اشـعار زيـر نيـز     اي از آن خلق نمودهآميزي خود، تعابير تازهحس

  است:يعني باج به كار رفته» خراج«
ــران دهنــدت    تويي كه بر سر خوبان كشوري چون تاج ــاج ســزد اگــر همــه دلب  ب

  ).97: 1394(حافظ، 

 وز چينت آورند به درگه خراج جان   سال دگر ز قيصرت از روم باج سـر 
  ).قصيدة شماره يك: 1394(حافظ، 
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  بريدعناصر و اصطلاحات ديوان  4.3
ايرانـي و جهـان    حكومتهـاي  و ديـواني  كي از ديوانهاي مهم در تشـكيلات اداري ديوان بريد ي

و هاي حكومتي رساني، ابلاغ فرمان، خبردر عرصه خبريابيي مهم نقش و جايگاهكه  بود  اسلام
). البته بايد در نظر داشت كه در روزگـار  187، 185: 1369(زيدان، داشتبر عهده  امنيت كشور

اي به نام يام و سپس چاپار متصدي ايـن امـور   ظ، ديوان بريدي وجود نداشته است و ادارهحاف
توان به مورد ذيل بوده است. از اصطلاحات مربوط به اين اداره كه در شعر حافظ وارد شده مي

  اشاره نمود:
  

  پروانه 1.4.3
اصطلاحات ديـوان  اي است فارسي كه خوارزمي در قرن چهارم هجري آن در زمرة پروانه واژه

). حافظ نيز در شعر زير به اين واژه حداقل نزديـك  75: 1428بريد قرار داده است (خوارزمي، 
  توجه نشان داده است:» اجازه«به معناي ديواني آن يعني 

 پروانه مراد رسيد اي محب خموش   تا چند همچو شمع زبان آوري كني
  ).198: 1394(حافظ، 

كه در ارتباطي نزديك با ديوان بريـد اسـت در شـعر حـافظ بـه      » پيام«در شعر زير نيز واژه 
  معناي ايضاحي و لغوي آن آمده است:

 پيــامبــه كيخســرو و جــم فرســتد    بيا ساقي آن مي كه عكسش ز جام
  ).2مثنوي شمارة : 1394(حافظ، 

  
  عناصر و اصطلاحات ديوان قضا 5.3

دعـاوي   رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و شكايات و حل و فصل وظيفه اين ديوان 
وزارت دادگستري امروزي بوده است. رياست اين ديوان در مركز  مثابةمردم بود كه در واقع به 

  شد.  ترين قضاه انتخاب مي القضات بود كه از بين عالي به عهده قاضي
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  يارغو (يرغو) 1.5.3
يـز در شـعرش بـه آن توجـه نشـان      اني قضاسـت كـه حـافظ ن   يارغو از زمرة اصطلاحات ديـو 

اي مغولي و در مفهوم اصطلاحي به معناي مؤاخذه و پرسـش  است. يارغو و يا يرغو كلمه  داده
انـد.  گناه و تفتيش است. همچنين يـارغو را بـه معنـي عدليـه، قـانون و دعـواي قضـايي آورده       

، 106: 1358آورده (همـداني،   ه كـردن را به معنـاي محاكم ـ » يارغو داشتن«رشيدالدين همداني 
). 346: 1964ســت (نخجــواني، و نخجــواني آن را در رديــف ديــوان شــرع برشــمرده ا )105
اي بود كه به اختلافات و دعاوي ميان مغولان و همچنين كلي يارغو در اصطلاح محكمه  طور به

كـرد  گي ميشد و يا جنبة سياسي داشت رسيدجرائمي كه به خاطر خدمت عمومي مرتكب مي
  است:). در شعر حافظ اين اصطلاح يك بار و در معناي ديواني آن وارده شده345 - 346(همان

 بلكه از يرغوي ديوان نيز هـم    عاشق از قاضي نترسد مي بيار
  ).363: 1394(حافظ، 

  
  محتسب 2.5.3

نمـود  هاي اسلامي ايفـاي نقـش مـي   محتسب منصبي ديني بود كه از آغاز در ساختار حكومت
شدند و وظيفة آنان امر بـه  القضات انتخاب مي). محتسبان توسط قاضي 217: 1381فوطي،  (ابن

مرمت ديوار شهر و مسجدها و تأمين ، امر به برپايى نماز جمعه معروف و نهي از منكر، از قبيل:
رسيدگي به منازعات خاص و  نظارت بر اوزان و  آب آشاميدنى و رسيدگى به حال درماندگان

مصرف منصبان، بهداشت عمومي و اهل كسبه، جلوگيري از ها، نظارت بر زميان، صاحبقيمت
فروشي اهل سـوق  ي، ممانعت از كممشروبات الكلى، قماربازى، و خريد و فروش آلات موسيق

/ 1بود (دانشنامة جهان اسلام: ذيـل محتسـب،    بر آيينهاى مذهبى و مسجدهاو بازار و  نظارت 
). حافظ در اشعارش به ايـن واژه در  224/ 2: 1976؛ نخجواني، 11، 2: 1347 ؛ ابن اخوه،6116

مظفـري، توجـه   مفهوم اصطلاحي و ديواني آن و همچنين در مفهـوم كنـايي آن اميرمبارزالـدين   
  خاصي نشان داده است. 

 ماست كه در هـر سـر بـازار بمانـد    قصه    شد و فسق خود از ياد ببردمحتسب شيخ 
  ).184/ 178: 1394(حافظ، 

 تيز است محتسب كه به بانگ چنگ مخورمي   گلبيـز اسـت  بخـش و بـاد    اگرچه بـاده فـرح  
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  ).41/111(همان، 

 به روي يار بنوشيم و بانگ نوشانوش   خانگي ترس محتسب خورده شراب
  ).238/ 283(همان، 

 نيــز هــمو آصــف ملــك ســليمان    محتسب داند كه حافظ عاشق است
  ).363/ 283(همان، 

بينان و ادباي روزگـار اميـر مبارزالـدين محمـد را     بنا بر نوشتة سمرقندي شاه شجاع و نكته
تـوجهي برخـوردار شـده    ناميدند. مفهـومي كـه در شـعر حـافظ از بسـامد قابـل      مي» محتسب«

گيري و رياكاري امير مبارزالدين دفعه) و گويا خطاب به سخت 19؛ نزديك به 1شمارة   (جدول
كجـي و اعتـراض بـه    اثر عبيد زاكاني را عمـدتأ دهـن  » موش و گربه«ظومة بوده است. حتي من

  ).294: 1372اند (سمرقندي، هاي امير مبارزالدين و امثال وي دانستهها و رياكاريانديشي جزم
  

  قاضي 3.5.3
ها و عناصر ديوان قضا است كه حافظ در برخي از اشـعارش بـه آن توجـه    قاضي از ديگر واژه

  نموده است:
 بلكه از يرغوي ديوان نيز هـم    عاشق از قاضي نترسد مي بيار

  ).285/ 363: 1394(حافظ، 

 از پير مـي فـروش   كردم سؤال صبحدم   احوال شيخ و قاضي و شرب اليهودشان
  ).239/ 285: 1394(حافظ، 

 خلاف نيست كه علم نظر در آنجا نيست   سراي قاضي يزد ارچه منبع فضل اسـت 
  ).2قطعة شمارة : 1394(حافظ، 

 اي به از او آسمان ندارد ياد قاضيكه    شـيخ مجدالـدين  دگر مربـي اسـلام   
  )7قطعة شمارة : 1394(حافظ، 
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واسطه شود اين عنصر ديوان قضا در اشعار فوق به طور زنده و بيهمانگونه كه مشاهده مي
  در شعر حافظ وارد شده است.

  
  اوقاف 4.5.3

القضات و غالباً ديوان قضا حاكم اوقاف بود كه متصديان آن تحت نظارت قاضي از ديگر عناصر
نامه و اسناد و حل شدند. وظيفه كارگزاران اين مؤسه نظارت بر وقفتوسط سلطان انتخاب مي

). در شعر ذيل حافظ از مال اوقاف  و متـولي آن  51: 1269شكايات مربوط به آن بود (وصاف، 
  ت:اسسخن به ميان آورده

 كه مي حرام ولي به ز مال اوقاف است   فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد
  ).44: 1394(حافظ، 

در شعر زير  نيز حافظ به شكلي عيني به واژه وقف به ايـن عنصـر ديـوان قضـا و درآمـد      
  حاصل از اموال وقفي اشاره نموده است:

 سر دهد اي دلحديث چون و چرا درد    نـام مـن درمـي   ز مال وقف نبينـي بـه   
  )471: 1394(حافظ، 

  
  عناصر و اصطلاحات ديوان عرض (سپاه) 6.3

تـأمين   ي و سپاهي، از قبيـل: مواجـب، جيـره   ديوان عرض مسئوليت و وظيفة تمامي امور نظام
  ).107: 1356ادوات رزمي و تجهيزات سپاهيان را بر عهده داشت (بنداري، 

  
  ناوك، كمان و ...)ابزار نظامي (زره، سپر، خدنگ،  1.6.3

ابزار نظامي از قبيل زره، سپر، تير، كمان، ناوك و خدنگ از زمره اصـطلاحات و ادوات نظـامي   
اسـت.  باشد كه حافظ در برخي از اشعارش به آن توجـه نشـان داده  مربوط به ديوان عرض مي

سـتن در  مصاديق ذكر شده   در غالب موارد، شكل لغوي و ديواني  خود را درنورديده و بـا نش 
اند. موارد يك تـا پـنجم ابيـات    فضاي حسي و ذوقي حافظ، منشأ تركيبات و تعابيري تازه شده

  باشد:ذيل از اين دسته از اشعار مي
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 گزاران زدخنجره مويي كه مژگانش ره زر   منش با خرقه پشمين كجا اندر كمنـد آرم 
  ).153: 1394(حافظ، 

 اي و آهي نيست ما بجز از ناله تيغكه    بينـدازم  سـپر كشد مـن   تيغعدو چو 
  ).76: 1394(حافظ، 

 كمانيست بدين سخت  بيمار كه ديده   جان گذرانـد  سپراز  خدنگچشم تو 
  ).475: 1394(حافظ، 

ــتاق    گشت مژگان تو در خون مي ناوكدل كه از  ــاز مش ــه ب ــو  كمانخان ــروي ت ــود اب  ب
  ).475: 1394(حافظ، 

 مژگان تو بي چيزي نيست اوكنكمان در    دانـم  مـي  جان درازي تـو بـادا كـه يقـين    
  ).75: 1394(حافظ، 

 چكيد او خون مي شمشير آنكه از   ســتان خســرو گيتـي شـاه غـازي   
  ).14قطعة شمارة : 1394(حافظ، 

  
  هاي نظامي و لشكري (سواران، شهسواران) رده 2.6.3

در شــعر حــافظ  لشــكري هســتند كــههــاي نظــامي و ســواران و شهســواران از زمــرة رده
  اند: شده  وارد

 را چه شد سوارانآيد  كس به ميدان در نمي   انـد  گوي توفيق و كرامت در ميـان افكنـده  
  ).169: 1394(حافظ، 

 جويبار ملك را آب روان شمشير توست   چون به ميدان آمدي گويي بزن شهسوارا
  ).390: 1394(حافظ، 
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  گيري . نتيجه4
بنا بر علل و عواملي چون: ارتزاق بسـياري از هنرمنـدان و شـاعران از    متون نظم و نثر فارسي، 

سـازي  هـا و نخبگـان ديـواني در زمينـه    مناصب و امور ديواني، نيـز نقـش و كـاركرد خانـدان    
حال اصطلاحات و هاي فرهنگي و هنري، حجم نسبتاً بالايي از هنجارها، آداب و در عين فعاليت

  است.نمودهعناصر اين نهاد را در خود وارد 
ها و عناصر ديواني شيراز و ايالت فارس در نتيجة مصون ماندن اين استمرار و بقاي خاندان

شهر از هجوم مغولان، در كنار حشر و نشـر حـافظ بـا خانـدان، نخبگـان و عناصـر ديـواني و        
 هاي آل اينجو وگيري از وظيفه و عطية ديواني، همچنين خاستگاه ديواني و اداري حكومت بهره

سالاري فارس در اين دوران، درآشنايي، توجه و اقبال حافظ به آل مظفر و تحرك و رونق ديوان
است. در اين راستا حافظ توجهي داشتهعناصر ديواني و ظهور و بروز آن در اشعارش سهم قابل

 هاي وزارت، انشاء، استيفا، قضا، بريـد و گيري و استعانت از اصطلاحات و عناصر ديوانبا بهره
است. در اين عرض، اين دسته از عناصر و مفاهيم را در خدمت غنابخشي به اشعارش قرار داده

هاي  انشاء، عرض و وزارت از حيث بسامدي، بيشترين بسامد ميان اصطلاحات و عناصر ديوان
هاي بريـد و اسـتيفا   دفعه)، و ديوان 35و 41 47؛به ترتيب با 1واژگاني و لغاتي ( جدول شمارة 

اند. ديوان قضـا،  بار) در ديوان حافظ داشته 6و  3؛ به ترتيب 1ين بسامد را (جدول شمارة تر كم
بار). بسامد بالاي اصطلاحات و  25؛ 1اند(جدول شمارة نيز حد مياني را به خود اختصاص داده
تواند بيانگر توجه بيشتر حافظ بـه دبيـران و وزيـران و    عناصر ديوان انشاء، عرض و وزارت مي

  اش باشد.نين نقش عناصر لشكري در فعل و انفعالات سياسي زمانهچ هم
حافظ با وقوف و آگاهي بر نقش مهم ديوانيان و امور ديواني در پويايي هنر و فرهنگ ايـن  

آشـنايي  عصر از شاعران و نويسـندگان، بـا    مرز و بوم، نيز مساعي و حمايت وزيران و ديوانيان
اش، آن را دسـتاويزي بـراي   ديـواني گذشـته و زمانـه   نظير خـود از عناصـر و اصـطلاحات    كم

انگيـز اشـعارش قـرار داده و بـا خلـق ابيـات       ها و تعبيرات تازه و شگفتها، ايهامپردازي نقش
 است. درخشان و سحرانگيز، به آن جاودانگي بخشيده

 در ديوان حافظ. اصطلاحات و عناصر ديواني عين بسامد .1جدول 

  تكرار و بسامد  شعر حافظ اصطلاحات و عناصر ديواني

    اصطلاحات و عناصر ديواني وزارتالف: 
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  21  آصف- 1
  9  خواجه- 2
  1  صاحبقران- 3

  3  وزير- 4
  1  وزارت- 5

  35  ميانگين
  اصطلاحات و عناصر ديواني انشاء: ب

  6  طغرا - 1
  1  منشور - 2
  5  نشان - 3

  14  رقم- 4
  21  حكم- 5

  47  ميانگين
    ديواني استيفااصطلاحات و عناصر ب: 

  3  خراج - 1
  2  برات - 2
  1  پروانه - 3

  6  ميانگين
    اصطلاحات و عناصر ديوان بريد: پ

  2  پروانه - 1
  2  پيام- 2

  2  ميانگين
    اصطلاحات و عناصر ديوان (عرض) لشكري: ج

  1  زره - 1
  7  سپر - 2
  1  خدنگ- 3

  9  ناوك- 4
  1  سواران- 5

  22  كمان- 6
  41  ميانگين

    و عناصر ديوان قضاه: اصطلاحات 
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  4  قاضي- 1
  19  محتسب- 2

  1  . يارغو (يرغو)3
  1  اوقاف- 4

  25  ميانگين
  

  ها نوشت پي
تصحيح پـروين اسـتخري،    ،التواريخ معيني، منتخب)1383( الدين نطنزيمعينبراي پيشينة آل اينجو نك: . 1

د بـن علـي بـن     كارهشـبان  ؛ و براي پيشينه و خاستگاه آل مظفـر، نـك:  140 ص تهران: اساطير، اي، محمـ
؛ كتبـي،  318، ص اميركبيـر ان: دو مجلد، مصحح: ميرهاشم محدث، تهر ،الانسابمجمع)، 1381(  محمد،

 .32، مصحح و محقق: عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير، مظفرتاريخ آل)، 1364محمود، (

 حكومت جانب از پرداختي نوع هر و اتوجوه عنوان به كه بود وظيفه موارد عطاياي ديواني، اين از يكي. 2
 بـه  ديواني مأموران بر افزون و است نبوده محدود ديواني مشاغل به تنها و داشته مختلفي اشكال افراد، به

 تـأملي « فرخـي،  يـزدان : نـك (  است گرفته مي تعلق مذهبي و علمي مقامات حتي و سرامديحه شاعران
ــارة ــتغال درب ــافظ اش ــيرازي ح ــواني تشــكيلات در ش ــات ،»دي ــاريخ مطالع ــي، ت ــال فرهنگ ــتم، س  هف
) . C.E, Bosworth,“Wazifa” EI2, Leiden: Brill, V.XI, p p. 2002, 184 ؛52 ،)1395 بهار( هفتم، بيست  شمارة
 دميـد/  سـبزه  و بهـار  آمـد  كـه  مـژده  (رسـيد :اسـت  نمـوده  توجـه  بـه  نيـز  ذيـل  شعر در حافظ كه امري
دربـارة اينكـه   همچنـين   ).215/ 239 ديـوان،  شـيرازي، حافظ( نبيذ) و است گل مصرفش برسد  گر وظيفه

انـد از جملـه: صـفا،    حافظ شغل و منصب ديواني داشته يا نه؟ برخي از محققان اين مسأله را تأييد كـرده 
كـوب، عبدالحسـين،   ؛ زريـن 1082، تهران: فردوسـي، ص  3)، تاريخ ادبيات در ايران، ج 1378االله، (ذبيح

زنـدگي و روزگـار   «)، 1391. سـجادي، سـيد صـادق، (   112رندان، تهران: سخن، ص  ه)، از كوچ1383(
. و برخـي آن را  15گ اسـلامي، ص  المعارف بـزر ، در: حافظ زندگي و انديشه، تهران: مركز دايره»حافظ

ة اشـتغال حـافظ شـيرازي در    تـأملي دربـار  «)، 1392فرخـي، يـزدان، (   اند، از جمله: نـك: مقالـه   كرده  رد
ــاريخ فرهنگــي، پــژوهش»ديــواني  تشــكيلات ــ، مطالعــات ت ــاريخ، ســال هفــتم، نامــة انجمــن ايران ي ت

  .45 - 62، صص 95هفتم، بهار و بيست  شمارة
 

  نامه كتاب
  ، ترجمه جعفر شعار، تهران: بنياد فرهنگ ايران.معالم القربه في احكام الحسبه)، 1347ابن اخوه (

بنگـاه  . مترجم: محمدعلي موحـد. تهـران:   1. جلدبطوطه) نب سفرنامة ابن بطوطه (رحله). 1376ابن بطوطه. (
  ترجمه و نشر كتاب.
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 ترجمـة هـاي اسـلامي)،   دولتداري و تاريخ فخري (در آداب ملك)، 1367ابن طقطقي، محمد بن طباطبا، (
  محمدوحيد گلپايگاني، تهران: علمي و فرهنگي. 

  بيروت: دارالصادرالآداب السلطانيه. الفخري في). 1996/ 1368ابن الطقطقي، محمد بن طباطبا. (
 ، ترجمـه عبدالمحمـد آيتـي،   الحوادث الجامعـه )، 1381الدين عبدالرزاق بن احمد شيباني (ابن فوطي، كمال

  تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران.
  تهران: چاپخانة خاور. الاعلي،عقد العلي للموقف )، 1339الدين كرماني، احمد بن حامد (افضل

 الصاوي،، تصحيح عبداالله اسماعيل لتنبيه و الاشرافتا)، االمسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين بن علي (بي
  ي نشر المنابع الثقافه الاسلاميه)قاهره: دارالصاوي. (افست قم، مؤسسه

  ، تهران: سخن.اصطلاحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي)، 1337انوري، محمد (
  چاپ. شركت سهاميبه كوشش احمد بهمنيار، تهران:  التوسل الي الترسل،)، 1315د (الدين محمبغدادي، بهاء

، ترجمـة محمـد حسـين جليلـي، تهـران: بنيـاد       تـاريخ سلسـلة سـلجوقي   )، 1356بنداري، فتح بـن علـي (  
  ايران.  فرهنگ

 و محقـّق  ،جـويني  جهانگشـاي  تـاريخ  )،1385محمد ( بن محمد بهاءالدين بن عطاملك علاءالدين جويني،
  دستان.: تهران مجلد، يك در جلد سه موسويان، شاهرخ سيد و قزويني محمد مصحح

 جوادي، تهران: سازمانچهار مجلد، مصحح: سيدكمال التواريخ،زبده)، 1380االله، (بن لطفابرو، عبداالله حافظ
  چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

قزويني، بـه كوشـش    - بر اساس نسخة تصحيح شدة غنين حافظ، ديوا). 1394الدين محمد (حافظ، شمس
  رضا كاكائي دهكردي. چ ششم، تهران: ققنوس. 

. 38رهبـر. چـاپ     ديوان غزليات. به كوشش: دكتر خليل خطيـب  حافظ؛). 1384الدين محمد.(حافظ، شمس
  عليشاه.  تهران: صفي

 نسـخه  اسـاس  بـر ( حـافظ  ديوان: بلنديسر گلبانگ)، 1375حسيني كازروني، احمد؛ حميدي، سيد جعفر (
  ، تهران: ارمغان.لغات شرح احوال، و زندگي بردارنده در) غني دكتر و قزويني علامه

  ، بيروت: دارالمناهل.مفاتيح العلوم)، 1428خوارزمي، محمد بن احمد (
  ترجمة حسين خديو جم، تهران: بنياد فرهنگ ايران مفاتيح العلوم،)، 1362خوارزمي، محمد بن احمد (

  .6116/ 1ذيل محتسب،  دانشنامه جهان اسلام.
  ، تهران: سخن.از كوچة رندان)، 1383كوب، عبدالحسين، (زرين

  ترجمه علي جواهر كلام، تهران: اميركبير. تاريخ تمدن اسلام،)، 1369زيدان، جرجي (
نوايي، ، بـه اهتمـام عبدالحسـين   مطلع سـعدين و مجمـع بحـرين   ). 1372سمرقندي، كمال الدين عبدالرزاق. (

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي. اول، تهران: پژوهشگاه  جلد
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مجلـة    ،»اصطلاح ديواني پروانه در متون ادبـي و تـاريخي فارسـي تـا قـرن هشـتم      «)، 1397سيدان، مريم (
  .77 – 96: ص 1397، بهار و تابستان 1، شمارة 8فارسي، سال   ادب
 تهران:دو مجلد، مصحح: ميرهاشم محدث،  ،الانسابمجمع)، 1381اي، محمد بن علي بن محمد، (شبانكاره

  اميركبير.
  ، به كوشش ايرج افشار،چ اول، تهران: بنگاه ترجمه و كتاب.انيس الناس)، 1356شجاع (

  تهران: فرهنگ سبز.، 30، ج جامع أحاديث الشيعهه.ق)، 1429طباطبايي بروجردي، سيدآقاحسين (
مصحح غلامحسين يوسفي،  قابوسنامه، )،1374عنصرالمعالي، كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير (

  تهران: سخن.
 الدينجلالتصحيح و حواشي و تعليقات و مقدمهبا  الملوك،نصيحه)، 1351غزالي طوسي، محمد بن محمد (

  همايي، تهران: انجمن آثار ملي.
ران. ، بــه كوشــش اســماعيل صــارمي، تهــهــا در حواشــي ديــوان حــافظيادداشــت)، 1366غنــي، قاســم، (
  علمي.  انتشارات

 مطالعـات تـاريخ   ،»ي اشتغال حـافظ شـيرازي در تشـكيلات ديـواني    تأملي درباره«)، 1392فرخي، يزدان، (
  .45 - 62، صص 95بيست و هفتم، بهار  ةانجمن ايراني تاريخ، سال هفتم، شمار ةنامفرهنگي،پژوهش

  ،تهران: انتشارات انجمن آثار ملي.يي بر شناخت اسناد تاريخيمقدمه)، 1350مقامي، جهانگير (قائم
  .اميركبير، مصحح و محققّ: عبدالحسين نوايي، تهران: مظفرتاريخ آل). 1364كتبي، محمود، (

  تهران: ني.. ترجمه يعقوب آژند. ي ايرانتداوم و تحول در تاريخ ميانه ).1386لمبتون، آن. (
 همـايون : مترجم. وسطي قرون در ايراني شهر شكوهمندي حافظ؛ روزگار در شيراز  )،1386جان ( ليمبرت،

 شـهر  فرهنگـي  ميراث پايگاه همكاري با فارس دانشنامة پژوهشي و فرهنگي مؤسسة: شيراز زاده  صنعتي
  شيراز. تاريخي

  العلمي. ، بيروت: دارالكتبانيه و الولايات الدينيهالسلطالاحكامتا)، ماوردي، ابوالحسن علي بن محمد (بي
  تصحيح پروين استخري، تهران: اساطير ،التواريخ معينيمنتخب، )1383( الدين نطنزيمعين
 ، بـا تصـحيح و مقدمـة سـعيد نفيسـي،     1، جلـد  مواهب الهي)، 1326الدين محمد (الدين يزدي، جلالمعين

  اقبال.  طهران:
ع عليـزاده، مسـكو:    ، بـه اهتمـام  دستورالكاتب في تعيين المراتـب )، 1976نخجواني، محمد بن هندو شاه، (
  انتشارات دانش شعبه خاور.

زاده، انجمـن آثـار و   ، بـه كوشـش رضـا سـميع    الفضـائل الرسـائل و دلائـل  وسائل)، 1381نورالدين منشي (
  فرهنگي.  مفاخر

  به اهتمام محمد مهدي اصفهاني، دهلي. لامصار و تزجيه الاعصار،تجزيه ا)، 1269وصاف، عبداالله شيرازي (



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،ايران تحقيقات تاريخ اقتصادي  264

 

: 1385، تير 30، مجلة حافظ، شمارة »چند اصطلاح ديواني در شعر حافظ«)، 1385زاد، سيد حسين (هاشمي
  .88 - 92 ص
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